
نوشـته‌اند کـه بی‌درنـگ پـس از انجـام عملیـات بـه 
کـه  گفتنـد  کشـته شـد.  دسـت محافظـان خواجـه 
ارانـی یکـی از فداییـان اسـماعیلی بـوده و  بوطاهـر 
بـه دلیـل دشـمنی خواجـه بـا اسـماعیلیان تصمیـم 
دلیـل  بـه  ایـن وجـود  بـا  گرفته‌انـد.  بـه حـذف وی 
اختلافـات پیش‌گفتـه، برخـی قتـل او را به خواسـت 
و  برکنـاری  نیـز  برخـی  دانسـتند.  مرتبـط  ملکشـاه 
قتـل او را توطئـه تـرکان خاتـون، همسـر ملکشـاه، 
دانستند؛ چرا که نظام‌الملک با ولیعهدی پسر وی 

بـود.  محمـود مخالـف 
تجـارب السـلف قتل خواجه را چنیـن وصف کرده 

است:
رفـت،  بغـداد  بـه  اصفهـان  از  کـه سـلطان  »آنـگاه 
لُـر  کوچـک  شـهرهای  از  کـه  بروجـرد  در  خواجـه  و 
اسـت)اقامت داشـت(، شـخصی در لباس صوفیان 
پیش‌آمـد و )چیـزی( بـه دسـت خواجـه داد چـون 
بسـتد، آن شـخص کاردی بر خواجه زد و آن جهان 
برداشـت. خـروش در  پیـش  از  را  مـکارم  و  فضائـل 
لشـگرگاه افتـاد و مـردم بـه هـم برآمدنـد )چنان‌کـه( 
سـلطان سـوار شـد و مـردم را سـاکت گردانیـد. ایـن 
واقعـه در رمضـان سـنه خمـس و ثمانیـن و اربعمائه 
بود و در آن وقت خواجه ۷۷ سال داشت و غلامان 
و متعلقـان خواجـه شـخص او را بـه اصفهـان بردنـد 
بـزرگ  آب  جـوی  کـه  موضعـی  در  )کـران(  محلـه  در 
خـوش  و  نـزه  به‌غایـت  مـی‌رود  مقـام  آن  میـان  در 
دفـن کردنـد و آن مقـام را اهـل اصفهـان تربـت نظام 

گوینـد«.
در جامع‌التواریـخ نیـز دربـاره ماجـرای قتـل خواجه 

چنیـن آمده اسـت:
»شـب آدینـه دوازدهـم مـاه رمضـان سـنه خمـس 

مرحلـه  بـه  نهاونـد  حـدود  در  اربعمائـه  و  ثمانیـن  و 
)کجـاوه(  محفّـه  پیـش  صوفـی  شـکل  بـه  سـحنه، 
نظام‌الملک آمد. کی از بارگاه با خرگاه حرم می‌رفت، 
و او را کارد زد، کـی از آن زخـم شـهید شـد و نخسـتین 
کسـی کـه فداییـان او را بکشـتند، نظام‌الملـک بـود و 
سـیدنا، علیـه مـا یسـتحق، گفتـه بـود کـی قتـل هـذا 
الشـیطان اول السـعادۀ. سـال عمر او از هشـتاد و اند 

گذشـته؛ و سـید اجـل را…« 
را  قمـی  تاج‌الملـک  او  برکنـاری  ار  پـس  ملکشـاه 
را  قمـی  تاج‌الملـک  برخـی  سـاخت.  وی  جایگزیـن 
بعـد  روز   35 شـمرده‌اند.  خواجـه  قتـل  محـرکان  از 
گمانه‌هـای  برخـی  برپایـه  و  درگذشـت  نیـز  ملکشـاه 
بـدو  خواجـه  هواخواهـان  دسـت  بـه  تاریخ‌نویسـان 

بـود. شـده  خورانـده  زهـر 
خواجـه  قتـل  دربـاره  زمـان  آن  شـعرای  از  یكـی 

: شـت نو
عجب مدار كه از كشتن نظام‌الملك

سفیدروی مروت سیاه‌فام شود
هزار سال بباید كه تا خردمندی 

میان اهل مروت چو او نظام شود
پسـر  خاتـون  تـركان  ملكشـاه،  مـرگ  از  پـس 
تخـت  بـه  اصفهـان  در  را  محمـود  خـود  خردسـال 
زن  از  كـه  ملكشـاه  ارشـد  پسـر  بركیـارق  نشـاند. 
تاج‌الملـك  و  كـرد  محاصـره  را  اصفهـان  بـود،  دیگـر 
را كـه هم‌دسـت تـركان خاتـون بـود دسـتگیر كـرد و 
كشـت. تـركان خاتـون پانصـد هـزار دینـار بـه او داد 
كـه از تسـخیر اصفهـان منصـرف شـود. پـس از فـوت 
تـركان خاتـون و پسـرش محمـود، بركیـارق در ۴۸۸ 
ق اصفهـان را گرفـت و بـر تخـت نشسـت و پسـران 

برگزیـد.  وزارت  بـه  را  نظام‌الملـك  خواجـه 

قتل خواجه

یافـت و بـه وزارت سـلجوقی رسـید. وی بـه عهـد خـود وفـا کـرد و به ایـن خاطر که 
خیـام مـردی دانشـمند و اهـل علـم بـود و بـه مشـاغل دولتی علاقه‌ای نداشـت، 
سـالی 10 هـزار دینـار بـه او داد تـا بـه علاقه‌مندی‌هـای خـود مشـغول شـود و بـه 
حسـن صبـاح مقـام عالـی در دسـتگاه حکومـت اعطـا کـرد. امـا دیـری نپاییـد کـه 
میـان حسـن صبـاح و نظام‌الملـک اختالف افتـاد و خواجـه سـرانجام توانسـت 
بـا نیرنـگ، حسـن را در چشـم سـلطان سـلجوقی خـوار کنـد. حسـن سـوگند یـاد 
کـرد کـه انتقـام بگیـرد و در آخـر خواجـه نظام‌الملـک را بـه دسـت یکـی از فداییـان 

اسـماعیلی بـه قتل رسـاند.
اما این داسـتان در هیچ یک از متون معاصران خیام نیامده اسـت و با توجه 
بـه تاریـخ ولادت ایـن سـه نفـر بـه نظـر می‌رسـد ایـن حکایـت عـاری از حقیقـت 
بـوده و بیشـتر شـبیه افسـانه اسـت. خواجـه نظام‌الملـک در 408ق، عمـر خیـام 
نیشـاوری در 440ق و حسـن صباح در 445ق متولد شـده‌اند و این که این سـه 

در دوران کودکـی همکلاسـی یـک دیگـر بـوده باشـند، عـاری از حقیقت اسـت. 

افسانۀ
سه یار دبستانی

ادوارد فیتـز جرالـد، خالـق نخسـتین و معروف‌تریـن ترجمه رباعیـات خیام به 
زبـان انگلیسـی، در دیباچـه ترجمـه انگلیسـی رباعیـات خیـام حکایتـی را آورده 
اسـت که در متون معاصر به داسـتان »سـه یار دبسـتانی« معروف شـده اسـت. 
حکایـت از ایـن قـرار اسـت کـه سـه شـخصیت مشـهور تاریخ ایـران یعنـی خواجه 
نظام‌الملک طوسـی، عمر خیام نیشـابوری و حسـن صباح در دوران کودکی در 
یـک مدرسـه و در یـک کلاس درس می‌خواندنـد. روزی ایـن سـه کـه با یک دیگر 
بسـیار رفیـق بودنـد بـا یـک دیگـر، هـم قسـم شـدند کـه هرکـدام زودتـر بـه مقـام و 
منصبی رسـید، دیگران را یاری دهد. از این سـه، نظام‌الملک نخسـت منصب 

ملکشـاه  پادشـاهی  آخـر  سـال‌های  در  گفته‌انـد 
نظام‌الملـک  خواجـه  و  شـاه  میـان  سـلجوقی 
نظام‌الملـک  خلـع  بـه  کـه  کـرد  بـروز  اختلافاتـی 
بعـد در رمضـان ۴۸۵ هنگامـی  انجامیـد. چنـدی 
کـه بـا اردوی شـاهی از اصفهـان بـه بغـداد می‌رفـت 
بـه دسـت فـردی کـه رخت صوفیـان پوشـیده بود با 
ضـرب کارد بـر سـینه و رگـش زخمـی شـد و یـک روز 
پـس از آن درگذشـت. نـام قاتـل وی را بوطاهـر ارانـی 
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